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نماد در اشعار سهراب سپهري

مهدي شريفيان*
همداندانشگاه 

چكيده
 به ،غيرمستقيم بودن آن است غيرمشروح و،عدم صراحت، ابهام،نماد ويژگي بارز .هاي ادبي استيكي از آرايهنماد

 و فراتر و  ظاهر و صورت كلام نيست بلكه مفهومي است وراي ظاهر،اين معنا كه در زبان سمبليك مراد و مقصود
رازهاي جسته است و همين امر يكي ازسودنمادخود ازشعرشاعران معاصر درسهراب سپهري از.آنعميق تراز

چه مسلم است آن. شده استبررسي  شرح و،هاي شعر سهراب نماداين مقالهدر.اوستپيچيدگي و ابهام شعر
هاي مختلف از فرهنگوا. فلسفي و اجتماعي اوست،عرفانيي هاعقايد و انديشهسهراب برگرفته ازهاي اشعار نماد

 شعر او از يك جوشش دروني و ، حالدر عين. ثير پذيرفته استأت تييح چين باستان و مس،ران اسلامي هنداي
،هاي شاعران معاصرنمادبا شعري او هاي نماد وسهراب شاعري عارف مسلك است.دهدسلوك شخصي خبر مي

. ، متفاوت است اجتماعي دارندـهاي سياسي كه عمدتاً جنبه
.ادبيات معاصر، نماد، رمز، سمبل، سپهريبسهرا:هاكليدواژه
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.انساني ادبيات علوم ةدانشكددر دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبايي، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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مقدمه 
ناميم يك آن چه ما نمادش مي. گويند را در فارسي رمز، مظهر و نماد مي	�������سمبل 
 خود داراي ةمعاني قرار دادي و آشكار و روزمراي كه افزون بريك نام يا نمايه. استاصطلاح

يك كلمه يا .. .ماست ناشناخته يا پنهان از،نماد شامل چيزي گنگ.معاني متناقض نيز باشد
 خود داشته ةمفهوم آشكار و بدون واسطشود كه چيزي بيش از هنگامي نمادين مي،يك نماد

اي تواند به گونه نه مي،تري دارد كه هرگز ناخودآگاه گستردهةمه يا نمايه جنباين كل. باشد
 اميدي به انجام اين مو هيچ كس ه. طور كامل توضيح داده شوده نه بدقيق مشخص شود و

.)1377:16يونگ(ندارد كار

اصول سمبوليسم
يكساني شعر ،قافيهن وحذف قواعد وز، ابهام:سمبوليسم عبارتند ازمكتب ةهاي عمدشاخصه

:موسيقي و القاو
طريق به آنان از.ها الزاماً با نوعي گنگي ذاتي همراه است شعر سمبوليست:ابهامـ 1

 يكي ازةمقدمآندره ژيد در. ابهام عمدي كلام دارند سعي در،توضيحكارگيري نمادهاي بي

(آثار خود به نام پالود��� اثرم را براي ديگران تشريح آن كه پيش از:چنين نوشت) ��

.)1380:544سيد حسيني( مايلم كه ديگران اين اثر را براي من تشريح كننند،كنم
بيان افكار و عواطف ها وزن و قافيه را در سمبوليست:قافيه حذف قواعد وزن وـ2

وزن و قافيه شعر سنتي پنداشتند و به همين سبب در قيد و بند مي،انتزاعي و ذهني
هايي به وجود آوردند و زمينه را براي ايجاد شعر آزاد و شعر منثور فراهم كردندديلتع
.)544:همان(

زيرا.  شعر و موسيقي يكسان است،نگاه نمادگراياناز: يكساني شعر و موسيقيـ3
 گنگي و ،ها ابهامآن. ت موسيقي است رسيدن به وضعي،آنان گرايش تمامي هنرهابه نظر

:گويدتعريف سمبوليسم ميجايي كه پل والري درتا. نظر داشتندقي را مورديلان موسيس
چدويك(موسيقي پس بگيرندشاعر به اين كه مال خود را ازسمبوليسم يعني تمايل چند

1378:14(.
 عواطف انتزاعي و نيز جهان آرماني ،لقاي افكارادنبال ه  ب، شاعران سمبوليست:القا ـ4

اهدافشان  يكي از، بودلر وورلن، چون رمبويشاعران.ه خواننده هستندخود از طريق شعر ب
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گاه ماهيت رمبو هيچ.هايشان را نه توصيف كه القا كنندعواطف و برداشت«اين بود كه 
.)41همان (»كند بلكه فقط آن را به خواننده القا مي،كندتحليل نميرا جهاني آرماني خود 

ادب فارسي نمادگرايي در
ادبيات  اما ردپاي آن در.اروپا آغاز شده استرچه سمبوليسم به عنوان يك مكتب ادبي ازاگ

ون ر به دليل بينش ب،هاي نخست ادبيات كهن فارسيدورهدر. كلاسيك ما نيز آشكار است
،هاما با رواج ادبيات صوفي.است نمادپردازي نادر، شاعران و نويسندگان به زندگيةگرايان

.)1381:828شواليه و ديگران(ت و روبه گسترش نهادنق يافنمادگرايي رو
سينا و ابن.خوردآثار منثور عرفاني به چشم مي ابتدا در، نمادگرايي عرفانيةشكل گسترد

بيان حافظ در و مولوي،عطار،اثر كاملاً رمزي هستند و بعدها سناييسهروردي صاحب چند
. زيادي كردندةمز استفادسمبل و رهاي عرفاني ازافكار و انديشه

ثير أتحت تاو.گرددآغاز مي با نيما يوشيج،ايرانشعر معاصرسمبوليسم در
شعرمبوليسم را واردهاي س برخي از ويژگي، آثار آنانةهاي فرانسوي و مطالعسمبوليست
شعرابهام شعري با كوشش نيما بود كه در،هاي عارفانهغزلجدا از«ترديد بي.فارسي كرد

.)1381:229پورنامداريان (»حقيقي كلمه راه يافتبه معني،فارسي
 استفاده از،بيان حقايق اجتماعيشعر درد درعقيده به جريان طبيعي بيان و نيز تعهنيما با

خدمت  بلكه در،بيعت زندگيگسسته از طسمبل را نه براي بيان مفاهيم انتزاعي و
.)173:همان(دگيركار ميخلاقيت شاعرانه به دريظ جريان طبيعفهاي زندگي و حواقعيت

شاملو به اوج زيبايي شعري خود رسيد و راه و سبك  بيان بعدها توسط اخوان وةاين شيو
.نيما نهادينه شد و پيروان زيادي يافت

ري هشعر سهراب سپسمبوليسم در
اگراو. ن متفاوت است شاملو و اخوا،شعر سهراب تا حدودي با نيمادرسمبل و بيان نمادين

،حاظ شكل ذهني شعر و پيامل اما به ،سنتي پيرو نيماست شعرةقافيشكستن وزن وچه در
 فلسفي و غنايي ،يديربسياري مواقع تجشعر سپهري در. ددگرنيما كاملاً جدا ميراهش از

وي گشود و شعرش را دنياي جديدي بر،چين باستانو فرهنگ هند،عرفان اسلامي.است
.)1382:5شميسا (كاملاً سوررئاليسي كرده است 
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هاي شعر سهراب سپهري بررسي و شرح سمبل
اشتر 

عارفي ديدم  /امثالي ديدم بارش سبد خالي پند واشتر/ قاطري ديدم بارش انشا
)1381:279سپهري (ا هاياهونبارش تن
شان امثالوپند.كنندد عمل نميهاي خو سمبل واعظ صفتاني است كه به حرف،اشتر

.محتوا و مانند سبدي خالي استبي

باران
)292: همان(باران بايد رفتزير/ چترها را بايد بست 

:شعر سهراب با سه معني نمادين باران روبرو هستيمدر
؛ طراوت و نگاه تازه است، شويندگي، باران سمبل تطهيرـ1

 زير،عشق را /ديد زير باران بايد،دوست را/  زير باران بايد رفت،با همه مردم شهر
باران زير / باران بايد بازي كرد زير /زن خوابيدبابايد باران زير /جستباران بايد

)292:همان( نيلوفر كاشت،حرف زد،بايد چيز نوشت
:كندشويندگي و تطهير را اين گونه تقرير مي مولانا نيز

د از خبث پاكــ كنتا پليدي راماكـسارد ازـآب بهر اين بب
)199بيتدفتر پنجم مثنوي، (

؛ واردات الهي و اشراق است، شهود، مكاشفه، باران سمبل تجليـ2
عصر مرا با  /ها كشيداسب گلنت روي سرم سقفي از /بردهاي مرانفر آمد كتابيك

)406:همان(ميز مرا زير معنويت باران نهاد/هاي مكرر وسيع كرد دريچه
دل سالك است  تجلي و سرازير شدن انوار الهي بر، باران كشف و شهود،ران غيبياين با

: آن آسمان و ابري ديگر استأو منش
سمات ابري ديگر و ديگرـهسشمااين ابرنيست اين باران از

تــاسمان و آفتابي ديگرــآساستيب را ابري وآبي ديگرغ
 جديدبس من خلقٍ لَباقيان فيخاصان پديدنايد آن الاّ كه بر

)2034ـ2036ابياتدفتر اول مثنوي،(
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/ باران وقتي كه ايستاد  / هاي كبوترانه روان بودتجربه /ته پاييزتا/ سر باران از
)421:همان(نفس افتادوسعت مرطوب از /منظره اوراق بود

.ي زمين استو رثيرات آسماني برأ باران سمبل باروري و ت ـ3
)189:همان(را من تو،زندزمين باران را صدا مي/ نيست تو به در ازمرا راهي
اين نكته . روي زمين است آسماني برهاياثرباران به عنوان نمادها، تمامي فرهنگدر 

خيز آن حاصلو اين كه زمين از.  زمين استةواقعيتي بديهي است كه باران بارور كنند«
شواليه و (»اند تا باران بباردهاي زراعي شكل گرفتهينشمار آيبه همين دليل بي.شودمي

.)17: م دولدجديگران

پنجره
 شهري پشت درياها/هاست  نوبت پنجره /شب سرودش را خواند/  دور،دور بايد شد

) 364:همان(استبه تجلي بازها روآن پنجره كه در... /است
 يا ،بيرونپي آن امكان دريافت ازگر و درفضاي ديپنجره سمبل ارتباط متقابل بين ما و

به عبارتي .استترسوي فضاي وسيعه عبور به سوي خارج و ماوراء و نيز باز شدن ذهن ب
تا نبض «شعر در.هاي تازه است آگاهي و معرفت انسان به روي افقة پنجره دريچ،ديگر

؛تازه استوجره سمبل ارتباط با فضاهاي وسيع  پن،»خيس صبح
علف خشك از /هاي پيرهنش بودوسط دگمهدر/ فر آمد كه نور صبح مذاهب يك ن

)275:همان(بافتپنجره مي/ هاي قديمي آيه
دست ه ها و چيزهاي خوبي است كه ب تمام ارزش،هاي قديميعلف خشك آيهمنظور از

معنايشان هايي هستند كه ها را گرفته و مانند آيهغبار عادت آنفراموشي سپرده شده است و
اكنون كسي آمده است كه غبار از. انداثر ماندهبيناچار خشك وه ب.براي ما روشن نيست

،شم ما قرار داده است چ واقعي و زيبايشان را پيشةر آن چيزهاي قديمي زدوده و چهررخسا
.كرده استسوي افقي جديد بازه دل را بةدريچوسيع آشنا كرده و و و ما را با فضاي تازه 

دل عاشقان به  آن گوش وةداند كه به واسطاي ميرا پنجره سماع ،بيت زيرولانا نيز درم
:شودسوي گلستان معشوق گشوده مي

سر آن پنجره دل عاشقان برگوش واي شد سماع سوي گلستان توپنجره
)2404:894مثنوي، غزل(
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جغد 
/ميخته با رنگ غروب ام بيغ/خواندجغد مي/نالد  رود مي /ها افسرده استسنگ

) 29:همان(اين تنگ غروبدلم افسرده در /:تراود زلبم قصه سردمي
.آوارگي است ويراني و، مرگ، اندوه، نحوست،جغد سمبل شومي

د را غناصر خسرو ج. نماد شومي است)فوب،بوم،كوف( جغد ،ادبيات كلاسيك نيزدر
؛دهد كه نماد مباركي و سعادت است قرار ميمقابل هماداند و آن را درسمبل شومي مي
 همايي،ومـجغد شنايد هرگز ز را چون هماي نام نهادييجغد

)668: 1378ناصر خسرو(
جان بهره ازها را نماد مردگان بي مسكن جغدها ويرانه است و آن:گويدمولانا نيز مي
:كندمعنوي معرفي مي

دـتان چه داننـ قدر تابسكلاغانجان چه دانندنگارا مردگان از
 شهر آبادان چه دانند،كه جغدانرـجغدان منكه برـل ويرانـبه

)285: 680غزلمثنوي،(
از » خراب«و » به غروبرو«سپهري چهار بار جغد را در شعرش آورده است؛ در شعرهاي 

».صداي پاي آب«و نيز در » مرگ رنگ«دفتر 
نشيني سالكان طريقت است حتي دو تن از  عزلترمز) جغد(» كوف«در ادبيات عرفاني ما 

.اندشهرت داشته» كوف«عارفان بزرگ هم عصر عطاّر، در نيشابور، به نام 
) 1383:179شفيعي كدكني  (

اي ام ويرانهدهـــت من بگزيــگفايهــش، چو ديوانــكوف آمد پي
تدر خرابي بايدش رفتن چو مسهر كه در جمعيتي خواهد نشست... 

) 227: 1383عطار (

خانه 
من با،من با تاب /من گم شده استشهر /من كاشان نيستشهر/ ا اهل كاشانم ام 

)1381:286سپهري (امطرف ديگر شب ساختهاي درخانه/ تب 
ديده خانه  نمادين ازدو معناي:كنار معناي غيرسمبليك خانههشت كتاب دردر

:شودمي
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.درون انسان استوجود و،ل دلخانه سمبـ 1
؛رفته استكارهاين معنا ب خانه در»شرق اندوه«كتاب  از»تا«شعر در
ة ساي، جام دويي بشكسته،ستهرخانه زخود وا/عدم د  درها رهگذر با،ام آمده،امآمده
)249:همان( روي زمان،روي زمين/ يك 

 سرداب و ، طبقات خانه،تخانه به معني درون آدمي اس«:فرهنگ نمادها آمده استدر
اتاقك ارتباط با ناخودآگاه است وسرداب در. نماد مراحل مختلف روح هستند،زيرشيرواني

.)1379:66شواليه و ديگران  (»زيرشيرواني مرتبط با عروج روح
:برده استكارمعناي سمبوليك دل بهمولانا نيز خانه را در
يد كه اين خانه چه خانه استــخواجه بپرسازت او بانگ چغانه اساين خانه كه پيوسته در

و بهانه استعلفاين خانه و اين خواجه همهاين خانه كه دركون نگنجد گنجي است در
)332:168غزل مثنوي،(

.انديشه استذهن و، دنياي فكر، خانه سمبل نوعي نگاه خاص شاعرانه به هستي ـ2
.طرف ديگر شب ساخته استاي درخانه،»صداي پاي آب«سپهري در

)1381:286سپهري (امشب ساختهطرف ديگر اي درخانه /  من با تب،من با تاب
در.)1382:91شميسا (دستگاه فكري استخانه سمبل نوعي زندگي خاص و،جاايندر

دهد اين توضيح ميبندهاي بعددر. شاعر باشد) اتوپياي(تواند مظهر آرمانشهر واقع خانه مي
ودر واقع فكراو. كندآن چگونه زندگي ميدراي است و چگونه خانه،اي كه ساخته استخانه

وي با تمام عناصر طبيعت ارتباط ،دهد زندگي و نوع نگاهش به هستي را شرح مي،انديشه
ها زندگي فهمد و با آنرا به خوبي مي... پرنده و، درخت، برگ، باغچه،علفنزديكي دارد و

.كندطبيعت را درك ميرمزهايوو رازكند مي
من صداي نفس باغچه را  /خانه به گمنامي نمناك علف نزديكممن در اين 

 روشني ازةو صداي سرف/ .ريزد وقتي از برگي مي،و صداي ظلمت را/شنوم مي
سقف بهارچله ازلچك چك چ/ سنگ ةهر رخن آب ازةعطس/ پشت درخت 

)1381:286سپهري (
سهراب يك روز صبح «:گويدمياوبيان خاطراتدر، خواهر سهراب،ت سپهريپري دخ

 موقع شكفتن ،هاهاي گل محمدي رفته بود ادعا كرد غنچهنزديكي درختار زود كه دريبس
.)1376:27پهريس(»شنودصداي مخصوص دارند كه او مي
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رخت 
.)1381:29سپهري (يك قدمي استآب در/ ها را بكنيم رخت

.پاگير و افكار كهنه استهاي دست وسنتها و عادت،تنا تعي،رخت سمبل تعلقات مادي
رده استن نكته اشاره كنيز به همي)  ميلادي1181/  هجري577م (ين اخسيكتي اثيرالد،

:گويدجا كه مينآ
كه شرط شناوري استاست كاولّ برهنگي اسـون آي از لبرــات بــ حادثشطّدر

)1377:45ين اخسيكتي اثيرالد(

رنگ
ةهم گسسته رشتاز/ اين شكست رنگ در.. ./حرف مرده است بي/ رنگي كنار شب 

)1381:55سپهري (آهنگهر
.شودمعناي نمادين و متفاوت از رنگ ديده مي دو،هشت كتابدر

هايگشودن چشم به روي جلوه بيداري و نشاط حاصل از، روشناييورنگ سمبل اميد ـ 1
؛روشن روحي است

و به افزوني روز و به افزايش رنگ/ و من آنان را به صداي قدم پيك بشارت دادم 
)375:همان(
، هستي محض،رنگي قرار دارد كه سمبل وحدتمقابل آن بيدر.ن تعي،ق رنگ سمبل تعلّ ـ2

،يات استقات و تعنّ تعلّةهمحقيقت ناب و فارغ بودن از
.… /،زنراه فنا مي،زنميلا/ ةم زخمر برتا، بنوازم،برگيرم، بندي آوازم:من سازم

:همان( گل بنشان،بنشان/چشمم گل يا درؤزين ر،رنگي بنشان بيةشبم تا لالز
238(

ي ضربي و تند هاحتي وزن.ثير مولاناستأ كاملاً تحت ت»شرق اندوه «ظاهراَ سهراب در
 رنگ را نماد كثرت و ،خودتمامي آثارنا درمولا. ات شمس استثير غزليأتاين كتاب تحت 

؛دهدميآن قراررا در مقابل رنگي داند و بيتعين مي
جنگ شدموسي اي با موسي اي دردـير رنگ شــرنگي اسچون كه بي
تي ـــون دارند آشــفرعي وـــموس كĤن داشتي، رسيرنگيچون به بي

)2467 ـ2468ابياتدفتر اول مثنوي،(
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سيب 
صدا خواهم و/ خواهم ريخت رها نورگدر/خواهم آمد و پيامي خواهم آورد/ روزي 

:1381سپهري (سيب سرخ خورشيد،آوردم / سيب!  اي سبدها تان پرخواب:داددر
339(

با ، شعر سهراب در،بمعناي نمادين سي. معرفت و بينايي است، سيب سمبل آگاهي
 به »هاي تاريكميوه«شعر سپهري در.استدر ارتباط ي ممنوع هاآدم و حواَ و ميوهداستان 

؛ ممنوع اشاره داردةحواّ و خوردن ميوداستان آدم و
پرتوي افتاده / هم رنگ هراساش هم زاد وميوه/ راهش درختي جان گرفتر سدر

/شددورخودجنون چيدن از در/آن را به خوابي ناشناسد ديده بو/:در پنهان او
 ميوه را، دست آمد/شور چيدن ترس را از ريشه كند/درخت  او لرزيد ترسيد ازدست
)181:همان(درختچيد از

شراب
/ و مثل آب / آيم يك حماسه ميسياحت درمن از /:شتاب بايد كرد/ شراب را بدهيد 

)339:همان(روانم / دارو را سهراب و نوشةتمام قص
نيز ت وتفكر محال انديش و اناني،عقل استدلال انديشرمزي براي كنار گذاشتن ،شراب

.يهستي مادناآگاهي ازفنا وشدن درواردخودي وبيپناه بردن به سكر و
را اولست به انسان نوشانده وعبير صوفيان دراَتهمان شرابي است كه به ،اين شراب

،اندياد معشوق كردهسرمست از
دلم نشستي درنوز من نبودم كه توهكه از اين خمار مستي ندارم سرهمه عمر بر

)1374:741سعدي (
 يادآور همين شراب عرفاني است كه ،سهراباين شعرصفت ديرين براي شراب در
:درالست به انسان داده شده است

)1381:334سپهري (هارگشرابي ديرين شن تابستان دراز

شهر 
. فاضله و آرمان شهر شاعر استة مدين، مكان آرماني،اهشهر سمبل دنياي انديشه
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/ خورشيد دگر،گردروي سرم بيد/گذرد شنوم، باد دگر ميام بوي دگر ميام، آمدهآمده
 /  سايه دويد،پي تواز. قطره چكيد:شنوي زنگ زمانمي/ توني  شهر، شهر توني-

 سنگش ديگر،خاكش،گريدتو رنگششهر/ ...رهاگيدة در،شهر تو در كوي فراترها
)248:همان(

فريفتن روستايي شهري را و به دعوت خواندن به لابه  «:حكايتمثنوي معنوي نيز دردر
.گردد كه با بيت زير آغاز مي»الحاح بسيارو

شهري اي با روستايي آشنا يضاندر ما مدر بودااي بر
)236دفتر سوم مثنوي، بيت (

روستا ،مقابل آندرمعنويت است وها ودنياي نيكيرنعمت الهي وپشهر رمز عالم آباد و
يرسمبليك آن نيز درغمعناي در) شهر(با اين همه .ي استمادي وز دنياي محدود حسرم

است كه انسان را از» ژوازيرنماد زندگي بو«كار رفته است كه اغلب هشعر سهراب بسيار ب
.كند مبتلا مي»اليناسيون«ا به راوكند وحقيقت انساني خود دور مي

گل/ كفتر صدها اتوبوس سقف بي / سنگ،آهن،رويش هندسي سيمان / شهر پيدا بود
 /بستشاعري تابي مي،درخت گل ياسميان دودر /حراجكردهايش را ميفروشي گل

رنگ پدر بية روي سجاد، زردآلو راةكودكي هست /زدپسري سنگ به ديوار دبستان مي
.)281: 1381سپهري (خوردآب مي، جغرافيةخزر نفشبزي ازو/ كرد ميتف

فقيه فقه و
 دختر بالغ همسايه - / بينم حوريپنجره ميوقتي از /گيرد يك ابر دلم ميةمن به انداز

)392:همان(خواندترين نارون روي زمين فقه ميميابپاي ك / -
روح است كه بيها و قوانين خشك و محدوديت،آداب و رسوم،فقه سمبل علوم ظاهري

علوم دنيوي فقه را ازالي نيزد غزّامام محم.آخرت و معنويتكارآيد تا بهدنيا ميكاربيشتر به
نيز به ع فرو. اصول و فروع:اندقسمدوعلوم شرعي بر«غزّالي  به اعتقاد امام .آوردشمار ميه ب

اولي همان است كه فقه .يا است يا به مصالح آخرتق به مصالح دندو قسم است يا متعلّ
.)1379:191سروش(»تندساند كه علماي دنيا هفل آن فقيهانشود و متكّناميده مي

كه به سن بلوغ رسيده به جاي ، دختر بالغ همسايه،بيند حوريسهراب هنگامي كه مي
قوانين ظاهري ن آداب وآموختپيبه آن بينديشد درتاب عشق داشته باشد واين كه تب و
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،خواهد به مطلوب برسدطريق توسل به قوانين ميدختر همسايه از. شوداست دلگير مي
ويژه به توجه دروني ونظير است ودارد كه بيپاي درخت ناروني قراردركه اواينغافل از

 محضر كه طبيعتمگر نه اين.تواند او را به حضرت دوست رهنمون سازدهمين نارون مي
آن حقيقت را خواهد ،كسي با چشم دل به آن نگاه كنداگرآيت وجود اوست وخداوند و

.ديد
معرفت كردگار است ورقش دفتري هرنظر هوشياربرگ درختان سبز در

)1374:611سعدي (
آيتي بهتر ،كنيدچشم را باز /:گفتم، بالاي سرم چيدمةشاخبرگي از /زير بيدي بوديم

)1381:375سپهري (خواهيد؟ياين ماز
.نا نرسيده استع و مبي است كه به پوست و قشر بسنده كرده و به لُسفقيه سمبل ك

.ده و با عوالم روحاني بيگانه استرا تسخير نكرعشق جان او
)278:همان(الؤاي ديدم لبريز سالين فقيهي كوزهسر ب

قاطر 
عارفي ديدم /امثالوسبد خالي پنداشتري ديدم بارش  / قاطري ديدم بارش انشا

)279:همان(هاياهو تننابارش
 قاطر نفهم و ناز،طنز است«:گويدسا مييشم.پرادعاستپرگو و،اظقاطر سمبل افراد لفّ
:1382شميسا (»كنند و معني آفرين نيستنداظي ميافرادي كه فقط لفّاست و كنايه است از

افتي افتم و تو نميرو ميت استر پيش شتر كه من بسيار درشكاي«حكايت مولانا نيز در.)71
:كندبه همين نكته اشاره مي،»الّا به نادر

ق ـــدر راه دقييب وــفراز و شدري خوش رفيقـتر كـگفت استر با ش
چون غويبه سر درآيم من همي روير و خوش ميـسي درــتو نياي

كي و خواه اندر نميــخشاه درخويــهر دمم به رو درــمن همي افت
ت ـزيسبتا بدانم من كه چون بايد تـاين سبب را بازگو با من كه چيس

بلندي ناظر است د از آن هم ازـبعاستترنـروشتوگفت چشم من ز
ج دامـــي رنـي و نبينـه بينـــدانه گامـستو نبيني پيش خود يك دو... 

)1754�1746ابيات دفتر سوم مثنوي، (
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كبوتر 
)1381:296سپهري (مرگ پايان كبوتر نيست/ مرگو نترسيم از

انجيل روح خدا به صورت در.آرامش است،آرمان،هاي معنوياحساس،كبوتر رمز روح
.كندحضرت مسيح نزول ميكبوتري بر

وح آسمان بروي گشاده شد و ر،ساعتآب برآمد كه درفوراً از.عيسي چون تعميد يافت«
ةآي، 3باب متيّ، انجيل كتاب مقدس (»آيدخدا را ديد كه چون كبوتري نزول كرده بروي مي

صفا و سادگي ،نماد پاكي،زيبايي،ه به خاطر لطفكبوتر ماد:آمده استاساطير نيز در.)16
» اميد و باز جست خوشبختي است،توازن،اعتدال،نماد صلح،منقار زيتون درةبا شاخ.است

.)21 ـ 1377:20اعيل پوراسم(
ها و واردات الهي فتدريا،هاي روحانيكبوتر سمبل تجربه،»رنگاكنون هبوط«شعر در

:روح استبر
)1381:421سپهري (هاي كبوترانه روان بودتجربه/تا ته پاييز / از سر باران 

. نيز، كبوتر سمبل روح آدمي است» عينيه«سينا  عربي ابنةدر قصيد
هطَبعــز و تمنُّعزُّـاء ذات تــــورق الارفعلِت اليك من المح

)1375:411پورنامداريان (

كتاب 
ابهام را  / گل را نگاه كرد /امتداد وقت قدم زددر /بايد بلند شد/ بايد كتاب را بست 

)1381:428سپهري (شنيد
توجهي اي فلسفي و بيهاي به روي دانشدريچه علم حصولي و،عقل،  رمز دانش،كتاب

.حكمت طبيعت استبه الهام گرفتن از
احياء علوم دين الي در غزّ.هاي حصولي توجهي نداشتندصوفيان نيز به استدلال و دانش

.)1379:187سروش (»ميل صوفيان به علوم الهامي است نه تعليمي«:گويدمي
:دانددل اسپيد نمي را جزفتر صوفيدداند ومولانا نيز پاي استدلاليان را چوبين مي

دل اسپيد هم چون برف نيستجزحرف نيستدفتر صوفي سواد و
)159بيت دفتر سوم مثنوي، (
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اينجا شاعر در.بينيمهم حضور نمادين كتاب را مي باز»تا نبض خيس صبح«شعر در
 زندگي به جاي آن طبيعت و گل را بهبرده است ورا هاي او ند كه كتابكازكسي صحبت مي

:ارزاني داشته استاو
عصر مرا با / ها كشيدتناسب گلروي سرم سقفي از /بردهاي مرايك نفر آمد كتاب

حرف / م يتسنشبعد/  مرا زير معنويت باران نهاد يزم/ وسيع كرد ررهاي مكدريچه
)1381:406سپهري (رهاي مشجزديم از دقيقه

گاو 
)278:همان(چراگاه نصيحت گاوي ديدم سيردر/يدفهمينجه را مي،من الاغي ديدم

حيوان انديشه و زيرا امتياز اساسي انسان از،ابله استسمبل افراد نادان و، گاو
:آموزي استتجربه

اي پسر عبرت آمدهم به فكر ورــخوگاوي ازـــاز آدمـامتي
)1372:199ييشيخ بها(

گل سرخ 
افسون گل سرخ كه در/ما شايد اين است كار /گل سرخما نيست شناسايي رازكار

)1381:298سپهري (باشيمشناور
نيز ذات اوج زيبايي و،كمال محض، ذات حقيقت،هستي راز،گل سرخ سمبل وجود

���������كورو دوبكموني.نايي نمادين داردعمغرب زمين نيز گل سرخ مدر.استخداوند

چون گل .مغرب زمين استترين گل درخ كه رمزيگل سر«:دنويسمي	���������
ةل پيمانثَ م، گل سرخةبه اين معني كه كاس.ي استشّ مظهر كمال و زبده ال،شرقلوتوس در
:1373دوبوكور(»اندياي عشقي بهشت آيينؤ رةانگيزندبر،جام حيات و قلب گلزندگي و

101(.

نوشدارو 
/ مثل آب و/ آيم يك حماسه ميسياحت در ازمن /:كردشتاب بايد/ شراب را بدهيد 

)1381:357سپهري (روانم/ را  سهراب و نوشدارو ةتمام قص
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اينجا نوشدارو در«:گويدا ميسشمي.وصال محبوب ازلي استنوشدارو رمز حقيقت و
) سهراب داستاني و سهراب سپهري(سالك رمز حقيقت است كه هميشه بين آن و

شميسا (»نوشداروي اندوه:قبلاً گفته بود.كار استزني درا هميشه حاي است و لذفاصله
1382:173(.

نيلوفر
سپهري (آواز حقيقت بدويمپي/ كه ميان گل و نيلوفر و قرن/كار ما شايد اين است

1381:298(
بيداري و نيز دنياي اثيري نيلوفر سمبل عرفان، تجليات روحاني، نفحات الهي، شكوفايي و

دوزد و به سوي آن در حركت است و گويي نيلوفر به خورشيد چشم مي.معنوي استو 
رستد؛ پخورشيد را مي

ت باش نيلوفر وارـيد پرســخورشپروانه مشو جان به چراغي مسپار
)720: 1368خاقاني(

حجاب آب را پس كندكوشش مي،شودنيز نوع مشهور آن كه نيلوفر آبي خوانده ميو
؛بدوزد) خورشيد(معشوق د را به سطح آب برساند تا چشم بربزند و خو

تشنگي نيلوفرتقعر دريا خشك شد ازدر خورشيد راةاي ابر گه گاهي بگو آن چشم
)1380:110دهلوي(

:سمبل دنياي معنوي و اثيري است، دشت نيلوفر»گل آينه«شعر بلند در
درخشد روي خاك مي/ هاي نيلوفر بخار آبي گل دشت سرشار از /باردشبنم مهتاب مي

مانده /خواب؟ام درمن كجا لغزيده/ ت سلغزد ز روي دمرز مي/ طرح اي بيآيينه
)1381:146سپهري (شب آرام آيينهسرگردان نگاهم در

ضمن به اعتقاد دركند و اشاره مي تمامي اديانةشاعر به جوهر،»شورم را«شعر در
 تولد بودا گل نيلوفر از زمين ةلحظدر«به باور هنديان . چشمي داردةوها نيز گوشهند
:1355متحدين (» خيره شودفضانهد تا به ده جهت رويد و بودا به درون آن گام ميمي
525(.

بينم مي،زير پوشم اوستاو/ بستر من تورات ، بالش من انجيل،قرآن بالاي سرم
)1381:238سپهري (نيلوفر آببودايي در/:خواب
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: نيلوفر رمز بيداري عرفاني است»گذار«شعر كوتاه در
ة كوز،شدمي نيلوفر وا،خواندندمرغاني مي/ تردردستم ةكوز، خوابةچشمباز آمدم از

) 242:همان(ايوان تماشاي تو بنشستمو در/بستم در/ تر بشكستم 

هدهد 
گوش كن كه و/رسم به يك هدهد؟كدام طرف ميمن از/ ؟كجاست سمت حيات

)312:همان(زد خواب را به هم ميةهميشه پنجر/تمام سفر همين حرف در
ير به اين سمبل الطّمنطقعطار در، قبل از سهراب.ست امرشد و راهنما،رمز پير، هدهد

؛داندتوجه كرده است و هدهد را رمز پير راه دان مي
دهـ شحقيقت پيك هر واديدردهــادي شــمرحبا اي هدهد ه

ير تو خوش الطّبا سليمان منطق سير تو خوشا سبحداي به سر
ديــزان آمورـــجتفاخر تاازليمان آمديـــر ســـصاحب س

دارباشي رازليمان را توـــتا سدان بازدارـــو را دربند و زنــدي
)1383:259عطار (

سوي صبح ه  و شاعر را برسدراه مي سرانجام پير از»تا نبض خيس صبح«شعر در
:كشاندمي

يك نفر آمد كه نور صبح  / دست مرا امتداد داد / تا عضلات بهشت/يك نفر آمد 
بافتهاي قديمي پنجره ميعلف آيهاز /هاي پيرهنش بودوسط دگمهدر/ مذاهب 

)1381:406سپهري (

گيرينتيجه
هاي سمبل و نماد براي بيان انديشهةآراياز،هاي ادبيكنار ساير آرايهسهراب سپري در
فلسفي و ،هاي عرفانيعقايد و انديشههاي شعر او برگرفته ازسمبل.گيردخويش بهره مي
چين و هند،ت مسيحي:ف نظيرلهاي مختها به فرهنگاين سمبلبرخي از. اجتماعي اوست

ايران نيز غيرقابل انكاريادبيات عرفانثيرپذيري او ازأه تالبتّ.كندباستان شباهت پيدا مي
.است
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اخوان و شاملو ،هاي نيماحدودي با سمبل تا،شعر سهراببيان نمادين درسمبل و
حاظ ه لا بام،در شكستن وزن و عدم رعايت قافيه پيرو نيماستچهاگراو. متفاوت است

.ستجدا نيما ازراهش ،محتواي شعري
 عدم پايبندي .فلسفي و غنايي است،شعر سپهري كمتر اجتماعي و بيشتر تجريدي

كه چرا. كندها بيشتر نزديك ميتسرا به سمبوليشعر او،سهراب به جريانات خاص سياسي
كشيدندتصوير ميبه واقعي ذهن خويش را بلكه دنياي فرا.تابندد را بر نميآنان نيز هنر متعه .

.شودام به وفور ديده ميشعر سهراب نيز ابهدر. ها ابهام استاصول سمبوليستيكي از
 با معيارهاي ا كاملاًمد بالايي است اماشعر سپهري داراي بساگرچه سمبل در

.ها مطابق نيستسمبوليست
هاي كليدي اشعار سهراب سپهري داراي بافت چه مسلم است، بسياري از واژهآن

. فهم نيستها، شعرهاي او قابل گرفتن معناي نمادين آنسمبليك است و بدون در نظر
ري به اين چهار هپ گويي س.هستندتري سيب، كبوتر، نيلوفر و گل سرخ نمادهاي معروف

. سمبل توجه بيشتري كرده است
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